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Abstract 
Literary works are sometimes reflective of the social problems of the writer's age, 
which can be understood on the basis of the sociology of literature. Sociology of 
literature considers literary work a social phenomenon. Because it reflects social 
realities or symbolic expressions. The subject of this study is a review of "title" of 
Persian stories from 1953 to 1978 with a sociological approach. In this study, two 
historical periods have been studied. Writers of the first period (1953-1963), 
influenced by the special circumstances of the post-coup years, have brought 
pessimism, despair, sorrow and deep silence to the fictional atmosphere of these 
years. In the second period, writers have tried to present in fiction the 
incompatibility of modernity with the traditional uninfrastructural modern society 
and the identity crisis it has achieved.Drawing social suffering, ignorance and 
cultural challenges and inviting them to reform them creates a spirit of defiance 
in readers. The link between fictional titles selected by using climatic vocabulary 
(8.3%), vocabulary in relation to the modern world (7%), and foreign vocabulary 
(1.6%), and critical approach to modernity evident.As a result, out of the 1,200 
story titles examined, 56% of the story titles somehow refer to the social and 
political conditions of creation.                                                        
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Introduction 

Nowadays, literary sociology theory, as an appropriate mechanism for 
recognition and social and cultural analysis, has been considered by literary 
scholars. Among the many works, stories are more inclusive of various social 
issues that can be studied more deeply than the writer's community. In the 
meantime, the titles of the stories as the first sign that the reader is 
encountered, reveal the secrets of the quality and content of the work, the 
thoughts and feelings of the author, and especially the environmental 
conditions of the creation of the work. Hence, the titles of the works represent 
both emotional, social, historical, indigenous and climatic situations and in a 
wider range of metaphors, metaphors, metaphors, allegories and compositions 
or symbolic phrases that convey their creator's feelings, thoughts and beliefs 
to the audience. 

The question of this research is that what the social conditions surrounding the 
creation of the work have had in the title of contemporary stories from 1941 
to 1978? 

In this research, we have analyzed the titles of Persian stories from 1953 to 
1978. The research method is a descriptive analysis which is done as a library 
method. 

Review 

Much has been said about contemporary fiction and the examination of 
various aspects of its long and short stories.  Sometimes the works of a 
storyteller and sometimes periodically or stylistically examine. 

In general, there has not been an independent research on the topic of "title" 
of Persian stories from 1953 to 1978 with a sociological approach. 

Conclusion 

In reviewing about 1200 of the titles of stories written in the years (1953-1978), 
we find that bitter streaks of despair, tyranny and repression of the coup of August 
1953 (1953-1963) are seen in the story plans of post-coup years. In the second 
period (1963-1978), reactions to the sudden arrival of modernity and its influence 
on the social structure of traditional Iran are evident. The findings showed that the 
titles of the stories were influenced by the social conditions of the creation of the 
work following the plotting of the story in these two historical periods. 

Keywords: Sociological Analysis, Title, Short Story, Novel, Social and Political 
Conditions. 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياي ادبيرشتهبين هايپژوهش

  . ١٦٢ - ١٣٥، ١٤٠٣، بهار و تابستان هميازد م، شمارةنامة علمي، سال ششدوفصل

ه.ش)  ١٣٥٧- ١٣٣٢ (هاي فارسي داستان» گذاريِ عنوان«تحليل 

  شناختيبا رويكرد جامعه
  (مقالة پژوهشي)
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  چكيده

قابل  ادبيات ناسيشهجامع هستند كه بر پايهبازتابندة مسائل اجتماعي جامعة عصر نويسنده آثار ادبي گاه 

هاي واقعيت بزيرا بازتا .دانداجتماعي مي ايپديده را شناسي ادبيات، اثر ادبيه. جامعهستنددريافت 

هاي داستان» گذاريِعنوان« مروري برپژوهش را در خود دارد. موضوع اين ها اجتماعي يا بيان نمادين آن

تاريخي مورد  ةدور دودر اين پژوهش  شناسانه است.ه.ش) با رويكرد جامعه ١٣٥٧تا  ١٣٣٢ز (فارسي ا

-ه.ش)، متأثر از شرايط خاص سال١٣٤٢ تا ١٣٣٢(سال هاي ن دورة اول در. نويسندگااستهبررسي قرارگرفت

اند. ها واردكردههاي پس از كودتا، بدبيني، نااميدي، غم و سكوني عميق را به فضاي داستاني اين سال
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  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ميازده، شمارة مشش سال ،يادب يارشتهنيب يهادوفصلنامه پژوهش    ١٤٠

 يعمفاهيم انترا، %١٢,٥كاربرد نمادين عناصر طبيعت  از هايشان،در عناوين داستان ،نويسندگان اين دوران

تا  ١٣٤٢ هايسال( مدر دورة دواند. برده بهرهنشان دادن شرايط سياسي و اجتماعي براي   %١٠و طنز  %١٦

شناختي از نظر جامعهها هاي آنكه بيشتر عنوان ،استشدهنوشته هاي كوتاه و بلنديداستانه.ش)  ١٣٥٧

در دورة دوم  نويسندگانپردازد. به ورود مدرنيته و پيامدهاي آن مي داستان متناسب با محتوا و مضمون

زيرساخت مدرن و بحران هويتي كه دستاورد آن بوده را اند تا ناسازگاري مدرنيتة با جامعة سنتي بيكوشيده

ها، آن اصلاح به فرهنگي و دعوتهاي جهل و چالشهاي اجتماعي و ترسيم رنجدهند.  در قالب داستان ارائه

هاي داستاني كه با كاربرد واژگان . پيوند ميان عنوانكندايجادمي خوانندگانطلبي را در مبارزهة روحي

اند با نگرش انتقادي به انتخاب شده  %١,٦و واژگان بيگانه  %٧، واژگان در پيوند با دنياي مدرن %٨,٣اقليمي

به  عناوين داستاني به نوعي %٥٦عنوان داستان بررسي شده،  ١٢٠٠در نتيجه از مجموع  مدرنيته آشكار است.

  دارند.شرايط اجتماعي و سياسي خلق اثر اشاره

  رمان، شرايط اجتماعي و سياسي ،كوتاهداستان  گذاري،شناختي، عنوانتحليل جامعه ها:كليدواژه

  

  مهمقدّ .  ١

هـاي اجتماعي شناسي ادبي، به عنوان سازوكار مناسب شناخت و تحليلهجامع هامروزه نظري

روان يشپنظران ادبي قرار گرفتـه اسـت. مادام دواستال از و فرهنگي، مورد توجّه صاحب

گذار آن و كساني مانند لوكاچ و گلدمن را را بنيانتن هيپوليت و شناسي ادبيات استهجامع

فرم و  بر هجامعي گذارربررسي تأثي هآنان ب دانند.نظران برجستة اين حوزه مياز صاحب

بـر ايـن . دانكردهاز اين آثار را بررسي هجامع ذيريپو تأثير هرداختپتواي آثار ادبي حم

جّهـي بيـان ادبيّات علاوه بر رويكردهاي هنري و زيباشناختي، در موارد قابل تـو«اسـاس، 

به عبارت ديگر، شاعر يا نويسـنده ). ١٠٠:  ١٣٧٣لِك و وارنِ،(و» حـال جامعه است

گيـرد ماعي مختلفـي قـرار مـيهاي اجتتأثير محرك معمـولاً در دوران حيات خود، تحت

  يابد. اش به روشني تجلّي ميكـه در اثـر ادبي



و  باســحشوخ( يشــناختجامعــه كــرديه.ش) بــا رو ١٣٥٧- ١٣٣٢(  يفارســ يهــاداســتان »يِگذارعنوان« ليتحل    ١٤١
 )همكاران

ار و ثآموضوع  ميان هاي دوسويهبزرگ معاصر همواره رابط نويسندگانآثار  بسياري از در    

د تي دارنناخشهليل جامعحاين آثار قابليت نقد و ت به اين جهت مسائل اجتماعي وجود دارد.

ز همه بيش ا هاداستانپرشمار، باشند. در ميان آثار  جامعهيوند هنر و پ هآيينتوانند و مي

معة جا هتوان نسبت ببا بررسي آن مي هك هستنددربردارندة مسائل مختلف اجتماعي 

 ل توجهيها مؤلفة قابدر اين ميان عناوين داستان .يداكردپتري نويسنده شناخت عميق

  هستند. 

 د،موار از سياريب در. است» عنوان«ا شنيداري با درگاه يمتني مكتوب داستان و يا رمان،      

 و كيفيّت از رازهايي شود،مي مواجه آن با خواننده كه اينشانه نخستين عنوان به گذارينام

 گشايد؛مي اثر خلق محيطي شرايط خصوصه ب و نويسنده افكار و احساسات اثر، محتواي

 را يمتنوّع مجراهاي و باشد هاآن با مخاطب رابطة عامل اولين تواندبنابراين عنوان آثار مي

 ...و هاكنايه و هااستعاره و هانشانه و هادلالت و معاني از ترفراخ گسترة يك به رسيدن براي

 كوشدمي كند،ايفامي را نقش ترينمهم گذاري آندر عنوان كه اثر خالق ايجادكند. او برابر در

 به ورود براي ار او احساسات و برساند خواننده  به را پيامي ارتباطي، فرايندي و كنش در تا

 خواننده به نيز متن منش و حالت معمولاً  كنارش در كه پيامي انتقال برانگيزاند؛ اثرش دنياي

 اجتماعي، احساسي، هايموقعيتّ گربيان هم آثار، عنوانِ  به همين دليل شود.ميمنتقل

 و هاتمثيل ها،كنايه ها،استعاره تروسيع ايگستره در هم و هستند اقليمي و بومي و تاريخي

 براي را ودخ خالق باورهاي و هاانديشه احساسات، كه اندنماديني عبارات يا تركيب

  كنند.مي واگويه مخاطبان

  

 . رويكرد پژوهش١- ١



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ميازده، شمارة مشش سال ،يادب يارشتهنيب يهادوفصلنامه پژوهش    ١٤٢

توان دوران ، ميه.ش) ١٣٥٧تا  ١٣٣٢از ( هاي معاصر هاي داستانبراي بررسي بهتر عنوان

تحول ادبيات داستاني معاصر چه داستان كوتاه و چه داستان بلند و چه رمان را در دو دورة 

  داد و هر دوره را با تحولات اجتماعي و سياسي ويژة خود شناخت. تاريخي جاي

 هخاكستر به جا ماند زير از ،ادبيات داستاني اين دوره« ه.ش). ١٣٤٢-١٣٣٢(  – دورة اول

هاي باوري سربرآورده و اگرچه در سالو مرگ انديشيتيرهودتا و آوار يأس و نااميدي، ك

نويسي ارائه نگرديد، اما داستان رغم چاپ و نشر آثار فراوان، كاري جدينخست كودتا به

ها سربرآورد و ادبيات ايران را به آثاري ارزنده و دهه چهل و پنجاه از همين خرابهپيشر

  ).١٣٣: ١٣٨٧رعابديني،مي(»كردمزيّن

ي بيداري و بازگشت به توان دورهه.ش). اين دوره را مي ١٣٥٧-١٣٤٢( –دورة دوم

ترين آثار ادبي اين كندوكاو در مفاهيم مهم«خويشتن و مقابله با مظاهر وابستگي دانست. 

  ).٢٧٦: ١٣٧٨ياحقي،(»هاستهمگي آن همايض، بندهد كه اعتراميدوره نشان

 اثر ١٢٠٠حدود كند، اين است كه براي نخستين بار، آنچه اين پژوهش را متمايزمي     

و تأثيرات محيط پيرامون خلق اثر بر  مورد تحليل قرار گرفته گذارياز منظر عنوان داستاني

  . ها بررسي شده استگذارياين عنوان

-كوتاه و بلند و رمان هايبا توجه به گسترة داستان در اين پژوهش، بررسي و تحليل عنوان

  .صورت گرفته استه.ش)  ١٣٣٢(ترتيب از اولين سال يعني  به ،ها

تاريخي حدود هزارودويست اثر داستاني را  هن آثار داستاني اين دو دوريواعن كندوكاو در 

  دربردارد، 

 . پرسش پژوهش١-٢

گذاريِ عنوان پرسش اين پژوهش اين است كه؛ شرايط اجتماعي پيرامون خلق اثر در

 ه.ش) چه تأثيراتي داشته است؟ ١٣٥٧تا  ١٣٢٠هاي معاصر از ( داستان



و  باســحشوخ( يشــناختجامعــه كــرديه.ش) بــا رو ١٣٥٧- ١٣٣٢(  يفارســ يهــاداســتان »يِگذارعنوان« ليتحل    ١٤٣
 )همكاران

 . شيوة پژوهش١-٣

ه.ش  ١٣٥٧تا  ١٣٣٢هاي فارسي از سال (در اين پژوهش به بررسي و تحليل عنوان داستان

روش انجام پژوهش، تحليلي ـ توصيفي است كه به صورت است. ) پرداخته شده

 و ش بررسيمرتبط با موضوع پژوه هايها و كتاباست. ابتدا مقالهاي انجام شدهكتابخانه

با تحليل  رآخدر و  شده آورياي و اينترنتي جمعسپس اطلاّعات لازم از منابع كتابخانه

  است.ها، نتايج پژوهش به دست آمدهداده

 . پيشينة پژوهش٤- ١

اه آن، هاي بلند و كوتهاي مختلف داستاندربارة ادبيّات داستاني معاصر و بررسي جنبه

اند و نويس پرداختهنويسندگان گاه به تحليل آثار يك داستاناست. شدهمطالب بسياري گفته

متر كپژوهشگران  كهاست. نكتة مهم آناي يا سبكي بودهها به صورت دورهگاه اين بررسي

  اند.گذاري توجه كردهمنظر ناماز به بررسي آثار داستاني 

ر توان به موارد زيگذاري داستان، ميوند با داستان و عنوانترين منابع در پيمهماز جمله     

ني است. آثار ) كه در مورد انواع داستا١٣٨٣) و (١٣٧٦آثار جمال مير صادقي ( كرد:اشاره

طور  به امروز به ) كه ادبيات داستاني ايران را از ابتدا تا١٣٩٢) و (١٣٨٧حسن ميرعابديني (

رمان  ١٠٠) دوره تاريخي ١٣٨٣عبدالعلي دستغيب در اثرش( است. كردهررسي همه جانبه ب

شناختي ادبيات داستاني هاي جامعهدر موضوع بررسي او .، شرح داده١٣٥٧تا  ١٣٢٠را از 

  .است هم آثاري نوشته

ري عسگر عسگ و )١٣٨١)، محمد جعفر پوينده (١٣٧٤همچنين كتاب هاي احمد سميعي ( 

سي و )  كه جامعه شناختي رمان هاي فارسي را در آثار خود مورد برر١٣٩٤حسنكلو (

   .تحليل قرار داده اند

  اند:دهشگذاري در شعر نوشتهة عنوانزمين كرد كه در توان به دو رساله اشارههمچنين مي
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پژوهشي  ،مدرس) در كنار سعيد بزرگ بيگدلي در دانشگاه تربيت ١٣٩٢( فاطمه بخيت 

هاي منتخب شش شاعر ايراني و عرب تطبيقي انجام داده و ضمن اينكه به بررسي عنوان

  است.  كردهي نيز بررسيشناسنشانهپرداخته،  عنوان را  از ديدگاه 

- بيشتر از ديدگاه تاريخي به موضوع عنواناش در رساله) ١٣٩٥طاهره قاسمي دورآبادي (

  گذاري پرداخته است.

با  هاي فارسيداستان» گذاريِ عنوان« مقوله در زمينه بررسي توان گفت؛مجموع مي در    

در  اين كار جاي و به ويژه است پژوهش مستقلي صورت نگرفته سانهشناجامعه نگاهي 

ه.ش) كه سرشار از تحولات تاريخي ١٣٥٧تا  ١٣٣٢ دورة (حوزة ادبيات داستاني ايران 

  است. مانده است، خالي

  

 جامعة آماري .١-٥

 گرفته عنوان داستان كوتاه و بلند و رمان مورد بررسي قرار ١٢٠٠در اين پژوهش حدود 

  . برخي از اين عناوين عبارتند از:است

ها/ عمو پيره/ زير پل، پاي درخت/ موزار، گرگ گله/ زنبور دانا/ كاخان/ ميرآقا/ آهو/ چوپان

  زير آفتاب/ و... از منصور ياقوتي. /ماديان كوهآقاي اميدي/ بابا الياس/ چراغي بر فراز 

اشك  /سروناز /بي بنفشهبي م/فائزه خان /فاضل بيابانكي سوسكي/ پهلوان نوروز/ خسرو/ 

   عبدالحسن وجداني. ...  ازماه بانو و /سنگ زيرين آسيا /جوانان سابق /شمر

اي به نام خسته/كوچههاي من، ها/ شاهزاده خانم چشم سبز/ چشمها، كلاغها، سگبرف 

- هاي خلوت/ ماه، چراغ، صحرا/ شببهشت رويان/ كوچه/ زن نيمه برهنه، آينه/ ته كوچه

  .جمال ميرصادقي از هاي تماشا و گل زرد/ شام غريبان و... 
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 ن/ نبردين خاحركتند، باد ايستاده است/ ناگهان عبدالحسغول در خيابان كاف/ كاج ها بي 

   محمد كلباسي. از ...تن به تنِ آقاي فراست و

  .از بيژن كلكيدرخت هاي انار/آلبالوهاي قرمز/ تمشك هاي تازه و... 

 /ي بزرگهاساله/ والله و اعلم!/ اولين لباس دوخته من/ چيزهاي كوچك، شادي ١٨عاشق  

راسم مچهلم/  پله در اهميت الاغ بودن/  و بلا آمد و شفا آمد/ اي آدميان، ابليس!/ از بالاي

 گل/ نامگذاري/ ختنه سوران/ پول سوخت/ خجالتي آب زيركاه و پرروي ديوانه/ دسته

از ... ان ودرويش لندني/ خوابي كه بد تعبير شد/ در مجلس يادبود/ سبزقبا در باغ طوطي

  .كيانوشمحمود 

 ههدي چ و آبجو و سعدي/ خاله توري/يك زندگي خاك شده/ تابوت بچه/ صعود/ ساندوي 

ب/ يك ي نجيداستان بدبخت اي در روح او/ رؤياهاي يك رؤيايي/عشق/ تنهايي آخر/ ديوانه

يح اعيل فصاسم خيلي ايراني/  گل مريم: دختر قاجار/ ملك تاج/ زيگورات و...  از هفيلمنام

  سندگان اين دوران تاريخي... .و ديگر نوي

   . بحث و بررسي٢

ون اثر ه مضمبها همواره عنوان«. هستند عوامل تأثيرگذار بر گزينش عنوان داستان گوناگون

ز اي بيرون هاهاشاره ندارند، در برخي موارد به ژانر اثر يا شخصيتّ، زمان و مكان و مؤلف

 آلن،(»دنبال كردوان از طريق ترامتنيتّ تدارند. مطالعة بيشتر اين مبحث را مي متن اشاره

-ع داشته، ارجا). بنابراين اگر عنوان داستان به بيرون از متن و شرايط اجتماعي١٥٠: ١٣٩٢

عي ط اجتماشراي متني نام دارد. در اين پژوهش تأثير عوامل برون متني وباشد، عنوانِ برون

  ه.ش) بررسي شده است. ١٣٥٧تا  ١٣٣٢داستان در دورة ( بر گزينش عنوان

  ه.ش)١٣٥٧تا  ١٣٣٢ (اجتماعي در دوران  شرايط سياسي .٢-١
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گذاري متني در عنوانشرايط سياسي و اجتماعي و فرهنگي عوامل تأثيرگذار برون       

ايران در جامعة ه.ش) ١٣٥٧تا  ١٣٣٢ ( هستند. با توجه به تحولات گوناگوني كه در دوران

توان تأثير شرايط اجتماعي داد و تأثيرپذيري خالقان آثار از اين تغييرات به خوبي مي رخ

  كرد.   هاي آن از جمله عنوان مشاهدهخلق اثر را بر همه جنبه

  ه.ش) ١٣٣٢-١٣٤٢( گيرييأس و گوشه - دورة اول 

دوران در تاريخ ترين هاي بعد از كودتا از بحرانيه.ش) سال ١٣٣٢-١٣٤٢هاي ( سال

نشين شدند. . نويسندگان دوباره گوشهندشد كشته بيات معاصر است. آرزوها و اميدهااد

و  فكري، عزلت، خودكشي، يأسر چنگ خشونت حاكمان مرُد. پريشانخواهي دآرمان

- و بسياري به افيون پناه نشست گرفت. تباهي جاي باورجنون در فضاي سياه ادبيات جاي 

گرايي و گريز از واقعيت دردناك بود. ستايش از همه سركوب پوچورد آن دستا«بردند. 

نيروهاي غيرعقلاني و خشونت غريزيِ وحشي، جاي گرايش به جنبش و جامعه را گرفت 

 »ت شدزدة دهة بيسگرايي سياستهاي بيمارگونه، جانشين واقعو تأكيد بر تجربه

احمد نوشته، شرحي گويا از گرايش عمومي ). آن چه آل٢٧٦: ١٣٨٧ميرعابديني،(

مرداد، همة دنيا را پشت ديوارهاي خانه رهاكردم و  ٢٨بعد از «روشنفكران اين دوره است: 

  ). ٢٧٨(همان: » زير سقف خانه حتي از آسمان گريختم

ها بود. گروهي ديگر چون واكنش برخي ديگر از روشنفكران،  بازگشت به سنت      

عبداللهيان، ها در آثارشان پديدار شد (به سنت لال بودند كه فكر بازگشتهدايت، نيما و ج

٩٩-٩٨: ١٣٨٠.(   

هاي داشت. اين قالب هر چند از دوره داستان كوتاه هم در اين دوران همچنان ادامه      

هايي ادامه يافت. مرداد با پذيرش دگرگوني ٢٨ بود اما بعد از كودتايپيش آغاز شده
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اي كه داستان هاي عمدهويژگي«ي كودتا، نتوانست جلوي رشدش را بگيرد. سركوب اجتماع

  كند، عبارت است از:مي كوتاه اين دوره را از دورة قبل جدا

  شناختي* موضوعات روان 

  هاي دوران كودكي و نوجواني * خاطره 

  اي* موضوعات بومي و روستايي و ناحيه 

   ) ٢٧- ٢٦ :١٣٨٣دقي،(ميرصا »مذهبي -يهاي ملل و اسطوره* توجه به نماد و تمثي

 بود.عه ر جامدهاي دردآور بيروني سبك سوررئال در اين دوران گريزگاهي از واقعيت       

نوردد فضاي ادبي ايران را درميه.ش) يأس و سرگشتگي، ١٣٣٢ -١٣٣٧هاي (در ميان سال«

: ١٣٨٧ ابديني،ميرع(»گيردرا مي هادم و واقعيتها و اساطير جاي الهام از مرالهام از افسانه و

٣٧٥ -٣٧٦.(  

حاكمه  ستگاهسي، در اثر هرج و مرج و اختلاف موجود در د ههاي پاياني دهدر سال       

 ودتاكبر سر لايحة اصلاحات ارضي، فضاي بستة سياسي كمي بازشد و جامعه از كابوس 

جه به د.  توي معاصر گردينويسساز پيدايش نقطه عطف تاريخي در داستاندرآمد و زمينههب

د و شهاي هنري استحكام، ساخت و بافت داستان، باعث آفريدن آثار بسياري با ارزش

  ها را افزايش داد. ها، گيرايي و جذابيت آنپختگي اين داستان

  ه.ش) ١٣٥٧ – ١٣٤٢ ( بازگشت و بيداري - دوره دوم

طرحي نو در  ايجاد و مفاهيم متداول گذشته و ساختارهاآنجا كه تلاش براي رهايي از از 

توان دورة افزايش چشمگيري يافت، اين دوره را مي هاهمة جوانب ادبيات، در اين سال

هاي وابستگي دانست. كنكاش در مضامين بيداري و بازگشت به خويش و مبارزه با نشانه

اگر دهة «هاست. آن ههم كليدواژهدهد كه اعتراض، ن دوره نشان ميترين آثار ادبي ايمهم

سالة يسي فارسي دوران شكست بناميم، دهنوهاي نخستين دهة چهل را در داستانسي و سال
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توان شمرد... در پنجاه را نمايشگر دوران مقاومت مي نيمة دوم دهة چهل و نيمة اول دهة

قرين مبارزه و درگيري هاي كوتاه بيشتر ها و داستاناين دوران فضاي رمان

  .)٢٧٦: ١٣٧٨ياحقي،»(است

رويارويي جامعه و حكومت، تلاش حكومت براي مدرنيزه كردن جامعه،  هدر عرص     

برخي به سنن ديني و  .شد ميراث كهن شرقيهاي سنتي و توجه به رواج ديدگاه موجب

زدگي و گشايش هوشياري در برابر غرب همسأل«هاي ملي بازگشتند. برخي ديگر به سنت

اسلامي  -آسيايي -در قبال صادرات فكري غرب و احراز يك هويت شرقي عقدة حقارت

سپانلو، (»داستاني اين دوران رنگ ديگر داد بود كه به آثار هاي فكريايراني از جريان –

هاي هنري و ادبي، تحليل اجتماعي و موضعي، تبليغ سياسي از ). آزمون قالب٨٢: ١٣٨٧

هاي جديد ادبي، شناسي، توجه به ساختمردم   وطريق ادبيات، وفور تحقيقات اجتماعي 

خورد ها به چشم ميين سالظهور طنز و طعن سياه در ادبيات، جرياني بود كه در ادبيات ا

  ).٩٢همان: (

  گذاري اجتماعي بر عنوان - . تأثير اوضاع سياسي٢-٢

ني، چه در قالب طنز توان به اين مهم پي برد كه اكثر آثار داستاها، ميعنوان داستان با بررسي

اند. زماني كه نويسنده گيري از محيط پيرامون نويسنده خلق شدهو چه در قالب جد، با بهره

 همحيط جامع ي توجه بهخود را ناديده بگيرد و ب ها و اتفاقات جامعهتواند واقعيتنمي

  است.  پذيرفتهاز محيط بيرون تأثير  نويسدآنچه مي كند، بدون شك خويش، اثري را ايجاد

كه در هر دو دورة مورد مطالعه اين پژوهش، فضاي  گوياي اين مطلب است هاسيربر       

اختناق و انتقاد در آثار نويسندگان مشهود است. به عنوان مثال، با نگاهي كلي به آثار احمد 

جامعه و فلاكت كه نشان بارز اوضاع اجتماعي و سياسي اين  يابيم كه فقردرمي     محمود 

را حتي به خوبي از عنوان  هاي اوست. اين موضوعاست، عصاره و چكيدة تمامي داستان
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يا وقتي علي محمد  ها، يك شهر فقر و ... .زمين سوخته، غريبهتوان دريافت. نيز مي آنها

كند، مخاطب منتظر اتفاقاتي مانند جنگ و مي را  روايت شادكامان دره قره سوافغاني، 

سرپناه ، از دختري آواره و بيمعصومهزاده در رمان يا آن هنگام كه جمالدرگيري است. 

  توان به خوبي ديد و حس كرد. گويد، فقر فرهنگي و اجتماعي را ميسخن مي

 آشكار يط ادبيجتماعي بر شراتأثيرات عميق سياسي و ا شد طور كه پيشتر گفتههمان       

 سي بههاي مورد بررمحتوايي عناوين دهه است. اين تأثيرات را در بررسي موضوعي و

  يابيم.خوبي درمي

 چنين آفرينشذاري آثار و همگهاي پساكودتا بسياري از نويسندگان در عنواندر سال     

به اين  دادند. هاي خود قرارهاي فكري و فيزيكي را در محور خلاقّيتها، كنششخصيت

ختي شناوانرنويسي جنبة گراتر شدند و داستاننويسان درونداستان كهاين سبب علاوه بر

ر دميقي ها، به طور عهاي رواني آدمپيداكرد، همچنين تمركز و توجه به بعضي بازتاب

 ي بهروايت داستاني توسعة يافت. عمقي كه در آثار نويسندگاني چون صادقي و ساعد

  است. روشني تجربه شده

بارز و  هاهاي داستاني اين سالدر عنوان و دروني شناختيتوجه به بعُد روان      

 ين دورهاه در كننده بر مفاهيم ذهني و انتزاعي بيش از همهويداست. كاربرد عناوين دلالت

هد كه دمي ظلمت، مرگ، غم، ترس، در عناوين، نشان مانند مفاهيمي وجود نماياند.رخ مي

   كودتا آشكاراست. هاي دوره پس ازداستان تأثير درونگرايي و يأس بر عنوان

پيامدهاي نيك و بد آن و همچنين و  با گسترش شهرنشينيهاي دورة بعد، در داستان    

ها، خلق براي آفرينش شخصيت به تدريج نويسانگرايي، داستانزدگي و تجملغرب

زدگي و هاي اجتماعي، غربشدن زندگي روند مدرن ،هاي داستانيها و روايتصحنه

هاي فرهنگي، بدون فراهم شدن زيرساخت ،شدن مدرن منظور نظر قراردادند. گراييتجمل
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كوركورانه به  هتمايل و علاق در زندگي اجتماعي داشت. هاييسياسي و اقتصادي، بازتاب

، از جمله اين بنيانبي سمهاي مدرنيبحران در شدنغرق گرايي وفرهنگ غرب، تجمل

هويتي و از خودبيگانگي شاخص و بارزترين بي .بود چهل و پنجاه ايران هدر ده هابازتاب

به وجود زده بحرانو سنتي  ايهجامع ورود مدرنيته دستوري به مفهومي بود كه در نتيجه

  شد.يكي از موضوعات برجسته در آثار داستاني اين دوران آمد و 

داستاني جاي آثار هويتي و از خود بيگانگي و پيامدهاي آن در جاياعتراض به بي    

مضمون نااميدي از تحول  انويسندگان اين دوران تاريخ ايران آشكار است. اين اعتراض يا ب

شد و يا به مي گرپايان جامعة سنتي و طبقات اجتماعي جلوهاز جهل بي حاصل و غم عميق

آمد. بازتاب اين چالش بنيادي به وجود مياز اين شرايط هاي طنزگونه شكل روايت

هاي اين دوره تا حد در عناوين داستان )جامعة سنتي با ورود مدرنيته دستوريبرخورد (

  زيادي آشكار است.

هاي گفته شد، مضامين سياسي و اجتماعي بيشترين جلوه را در ميان پيرنگ كهچنان       

شده داراست و اگر ها به ويژه در ميان نويسندگان شناختهداستاني و همچنين عنوان آن

شويم كه بيشترين بسامد ه شرايط اجتماعي خلق اين آثار بيندازيم، متوجه مينگاهي ب

ها برگرفته از شرايط اجتماعي آن روزهاست و به ويژه انتخاب مضامين و عناوين داستان

اين اند. عناوين داستاني بيشترين تأثيرپذيري را از شرايط اجتماعي زمان خود گرفته

د نمادين عناصر طبيعت، كاربرد مفاهيم انتزاعي و كاربرد پوشش كاربرمعمولا در  اثرپذيري

   دهد.خود را نشان مي ،طنز

  . نمادگرايي٢-٢-١

، در ادبيات به ه.ش) ١٣٣٢( مرداد ٢٨از كودتاي ناشي اجتماعي  فراگير نوميدي و يأس

قرارداد  اهل قلمويژه اي در مقابل جامعه و بهپساكودتا آينه ادبيات وضوح خود را نشان داد.
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در  آزاديرا بنماياند. حاكم بر جامعه  رنج و درد و يأس ناشي از خفقان از تا نمايي روشن 

 كه بديهي بودبسيار و  در فضاي ادبي و فرهنگي از ميان رفت سطح جامعه و به خصوص 

ة دامنچنان در واقع . به سمت نمادگرايي و سمبوليسم حركت كندادبيات در اين فضا، 

پس دورة تيغ سانسور را در  چنان در ادبيات گسترده شده بود و حكومت ميتيي حاكتابوها

شعر  بستة زبانكه طبيعي بود ، كه كسي اميد رهايي از آن را نداشت. از كودتا تيزتر كرده بود

 .و بيان اشاري پيش برودهم به سمت نمادگرايي،  و داستان

كه ند چنان تلخ هست حقايق و رخدادهاي موجود در جامعه ،دوران پس از كودتادر     

ع در واق .شوداين تلخي حاكم بر جامعه مي ادبيات داستاني زبان اشاريدر نمادگرايي 

در بيان مادگرايي نگسترش و عمق  ،ادبيات عرصة درمرداد  ٢٨كودتاي  ترين تأثيرمهم

  روايت بود.

ان ا نيز به زبهيابيم كه عنوان داستانها درميهاي اين سالبا بررسي عناوين داستان    

ن و مادين آنبه نبين عنوان داستان با جنمادين و سمبوليسم گرايش دارند. ناگفته پيداست كه 

-نوانعتخاب نويسان اين دوران در انروايت داستاني پيوندي تنگاتنگ وجود دارد. داستان

 يبيعط عناصر از منديها بهرهترين آنمهمبرند كه مي هاي نمادين از عناصر گوناگوني بهره

ان بوده كه عنوان داست ١٥٠نمادپردازي شده با عناصر طبيعت بيش از عناوين  است. بسامد

  شود.عناوين را شامل مي %١٢,٥تقريباً 

   ر طبيعتعناص دربردارندة نامهاي نمادين عنوان .١- ١- ٢- ٢

شم خيانگر ب عناصري كه بينيم.هاي نمادين ميعنوان در را بيشترين كاربرد عناصر طبيعي

 نمادين ي بيانبيشتر برا، هستندگردباد، زلزله، سيل، گرما يا سرماي شديد و...  چونطبيعت 

  گرفته شده است. خفقان و سانسور حاكم بر جامعه به كار استبداد، 
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، خورشيد، بهار، نسيم و... نمادي از اميد به مناظر و تصاويري از طبيعت چون صبح      

توانند ها هم مياصر طبيعي در عناوين داستانرهايي و آزادي هستند. در مجموع كاربرد عن

  نگرش شور و تلاش اميدوارانه و هم يأس و نااميدي و درماندگي را بيان كنند.

  عناوين نمادين در بردارندة نام حيوانات و گياهان .٢-٢-١-٢

ها بيشتر حالتي نمادين آيد استفاده از نام گياهان و حيوانات در عناوين داستانبه نظر مي 

هاي بعد از كودتا اسامي برخي حيوانات هاي سالداشته باشد. به خصوص در داستان

شود كه بار معنايي مثبتي ندارند و مفهوم همچون سگ، گرگ، شغال، كلاغ... ديده مي

جلب  ايعاملي بر ياين اسام احتمال دارد كنند.مينها بيشتر بر مفاهيم منفي دلالت نمادين آ

روشن  با بار معنايي . در مقابل گاهي اساميباشد اجتماعي نابسامان شرايط توجه خواننده به

اميد نويسنده بر بهبود شرايط و رهايي از خفقان و  شايد بازتابي از كه دنو مثبت وجود دار

اسامي حيوانات يا  گاهدر اين قسمت، . ها يا پرندگان)باشند. (اسامي انواعي از گلسياهي 

  تركيب با واژگان ديگر در عنوان داستان جاي گرفته است.  و گاه دربه تنهايي  گياهان

ها/ ماهي سياه كوچولو/ دو مار سياه/ اعتصاب پروانهسگ و زمستان بلند/ شب گرگ/  

- اي گريان ميهاي كبوترهاي خسته/ شيران روبه مزاج/ كشتار گوسفندها/ صداي پرندهقصه

هاي ويران/ به باغچه گريستند/ پيام پرنده درهاي سوخته/ انبوه درختان كه ميآيد/ زالو/ گون

ابرهاي هاي انار/ ها/ پرواز دُرناها/ با نارنج و ترنج از درختان سيب/ درختتماشاي شكوفه

  سياه/ ابرهاي سپيد خشمگين/ در سال صفر/ دشت تلخ/ برف و خون/ آسمان كور و... .

  عناوين نمادين دربردارندة نام زمان.٢-٢-١-٣

 تقابلنويسندگان براي نشان دادن  ها دارد.مفاهيم هم بسامد بالايي در ميان عنواناين نوع 

اند. به نظر استفاده كرده هاي شب و روزاز واژه معمولا و سپيدي سياهي ي،و روشن گيتير

دادن خفقان و سياهي اجتماعي و  نمادين است و دليلي بر نشانكاملا  ،»شب« رسد واژهمي
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كند و دليلي است  بر آرزوي رهايي و آزادي.  مفهوم روز برعكس آن عمل مي ،در مقابل

هاي بعد از كودتا، بيش از هاي سالهاي نمادين داستاندهند كه در عنوانميها نشانيافته

درازناي شب/ مسافرهاي شب/ آن  شبي تاريك/ :شود. مانندمي ديده» شب«عنصر  همه

بود/ نوبت شب/ هرروز اواخر غروب/ ظهر گرم تير/  باريد/ شب خاموشمي شب كه برف

مشتري/ شب وقيح/ دوسه قدم تا هاي يك شب سرد و بيشب گرگ/ نيمهشب شك/ 

  و... ./بعدازظهر داغ  /شب

  فاهيم انتزاعي . كاربرد واژگان دربردارندة م٢- ٢- ٢

ن ري عنواأثيرگذاتتوانند جنبة ها ميي در عناوين داستانو انتزاع يذهن اين گروه از واژگان

 نتزاعي،اهيم را بيشتر كنند. ساختن تصاويري تلفيقي از واژگان حسي و واژگان بيانگر مفا

ك هرچه روي؛ كنجكاوي خواننده را براي درآورند و ازاينبه وجود مي تريشكل هنري

يل كه دلاين  عي بهفاهيم انتزابر م دالدارند. چرا كه واژگان بهتر معناي عنوان به تلاش وامي

 ه ايجادخوانند اند كه تصوير روشني از مدلول خود در ذهنهايي تيرههاي ذهني، واژهواژه«

. دارندلاش واميخواننده را براي رسيدن به مدلول واژه به ت ،)٢٥١: ١٣٩١فتوحي: »(دكنننمي

ب تخار در اندهد كه آفرينندگان اثشده نشان ميهاي بررسيوجود چنين واژگاني در عنوان

 د. انبودهنآگاه گونه واژگان در عنوان نانام براي آثار خود، از تأثير و نقش كاربرد  اين

شويم كه درصد بالايي از هاي ذهني روبرو ميها ما با واژهدر بسياري از عناوين داستان      

اوايل هاي دهة سي و گيرد. اين عناوين به ويژه در داستانكل عناوين داستاني را دربرمي

آور و پر هاي پس از كودتا، شرايطي خفقانشوند. از آنجا كه سالدهة چهل بيشتر ديده مي

نويسندگان هرچه بيشتر به هول و وحشت را به فضاي اجتماعي ايران حاكم كرده بود، 

و رمزگونه روي آوردند. ساية مفاهيمي  گرايانهكتمانمفاهيم  هكاري و عناوين دربردارندپنهان
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هاي دوران پس از داستان گرايي و يأس بر عنوانچون: ظلمت، مرگ، غم، ترس، درون

  كودتا آشكار است. 

سرنوشت محتوم/ هيچ  هاي خسته/نفرين زمين/سايه در آفاق نفس/ملكوت/ مقتل/ ترس/   

و... در زمرة اين عناوين  راس/ سوگادبار/ از دلتنگي/ مرثيه/ سايه در سايه/ ه براي پوچ/

 %١٦,٦عنوان داستان بوده كه تقريباً  ٢٠٠واژگان بيانگر مفاهيم انتزاعي حدود  بسامدهستند. 

  شود.از عناوين را شامل مي

  . كاربرد طنز در عنوان داستان٢-٢-٣

- داستانترين شاخصة طنز، اجتماعي بودن اين گونة هنري است. كاربرد طنز در آثار بزرگ

بسامد نسبتا بالايي دارد. طنزنويس، منتقد بزرگ  ه.ش)١٣٥٧تا  ١٣٣٢(هاي نويسان در سال

است. او فرياد رساي خود را در اعتراض به ستم و جور و ناملايمات و دردهاي  اجتماعي

ريزد. در ح ميموجود در جامعه را در قالب واژگاني در ظاهر ملايم و دلنشين و مفرّ 

كم يك عقدة نجيب و سالم وجود دارد. گوييا هنوز اميدي براي  دست طنزهاي شريف،

مانده است و كساني هستند كه حاضرند اگر سلاح سرد ها باقينجات بشر و اصلاح درد

فلاح قهرودي نوع بشر به زحمت بيندازند ( سخن كارساز باشد، خود را براي دفع شرارت

نز همواره ابزاري براي تحقق بخشيدن به ). بنابراين عنصر ط١٧:١٣٨٩و صابري تبريزي، 

  . استبوده اهداف نويسندگان

هاي سياه خفقان و سانسور شديد بعد از كودتا پوششي بود براي كاربرد طنز در سال      

 هاي بعدي نيزدر دورهاميدهاي بربادرفته.  ها و زهرخندي بربيان اعتراضات و نارضايتي

ساز كاربرد طنز در فرهنگي در جامعه ، باز هم سببهويتي جهل و جمود فكري و بي

  است. هاي فارسي شدهداستان
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 اميدي. درطنز گاه شاد و روشن است، گاه تلخ و سياه و گاه تمسخري است از سر نا     

 ناوينعهاي نويسندگان طناز، اكثر عناوين، ساختاري كميك دارند. اين ميان داستان

برخي از  ،ديگري كند. از سواي طنزآميز داستان آگاه ميطنزگونه، خواننده را از محتو

دن ز خوانااند كه مخاطب قبل مندانه دست به انتخاب عنوان زدهچنان هوشطنزنويسان آن

ك طرح طور كه يتوان گفت؛ همانبنابراين مي. دبرميپي ي آناعتراض مضموناثر به 

ز اين نزآميوان طخواند، عنخود مي تر است و خوانندگان بيشتري را بهداستاني طنز جذاب

و به اين ترتيب هدف و خواست  اثرگذار استدر كشش و جذب مخاطب  آثار هم

  شود.مينويسنده محقق 

بگير و  شكم/ رودل كامي/ موشي/ امنيت آدي و بودي/ آه! ما الاغ/ بوبول/ شوشوجان/      

شم/ نساني شاي و جغرافياي طبيع /نده/ُ قبُل بر وزن دهل/ اندر احوال اولياي اطفال دبستاني

 خواري/ اولينمراسم مردن/ اندر آداب صنعت زندهاندر آداب حفظ عفت عمومي/ اندر 

يوانه/ دروي من/ در اهميت الاغ بودن/ ختنه سوران/ خجالتي آب زير كاه و پر هلباس دوخت

ند/ نابابي هستهاي ها آدمبخشيد اگر مشتريخريت نسوان/ همزاد غول/ آقاي ذوزنقه/ مي

ز آن آقاي فولاد پي زردتر ا خطرات فن شريف جانورشناسي/ كندوكاوي در رديف كاف/

گردد/ ز مياست كه سرخ شود/ آقاي ت. ت به پريز وصل مي شود/ آقاي لام براي انتقام با

از  %١٠ه تقريباً عنوان داستان بوده ك ١٢٠عناوين داراي طنز در عنوان بيش از  بسامدو... . 

  شود.اوين را شامل ميعن

  بردارندة نام اقليم. عناوين در٢-٢-٤

هايي است كه بتواند ادبيات يك منطقه اقليمي بودن ادبيات، مستلزم برشمردن ويژگي«       

كند. پس ادبيات بومي يا محلي  هاي جغرافيايي جداو اقليم را از ادبيات ديگر مناطق و اقليم

اي ويژه محيط جغرافيايي، آداب و رسوم و گفتار منطقهيا اقليمي، تأكيدش بيشتر بر 
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هاي ادبيات اقليمي در اصل مبيّن نوعي ادبيات است كه شاخصه .)٢٧٢: ١٣٨٢گري، (»تاس

ها، اين شاخصه .دهدمي جغرافيايي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي منطقة معيني را نشان

توان گفت كه: يي باشد. پس مينشانگر هويت اين منطقه نسبت با ساير مناطق جغرافيا

ادبيات داستاني اقليمي، ادبياتي است كه  به سبب بازتاب گستردة عناصر اقليمي و محيطي «

طي حوادث و ماجراها، رنگي محلي و بومي دارد و متعلق به  -به دو شكل تزييني و پويا –

  ). ٢٧: ١٣٨٧(صادقي شهپر، » اي خاص و متمايز از ديگر مناطق استناحيه

- ها و همچنين عناوين داستاندهند كه عناصر بومي در طرحمي هاي پژوهش نشانيافته      

شود. اين نمايندگان ادبيات اقليمي در انتخاب مي هاي نويسندگان اقليمي به وفور ديده

اند. آنان درآثارشان از نمادها، نشانهشان به اقليم خود بسيار توجه داشتهعناوين داستاني

-اند. بنابراين؛ انواع عوامل محيطي و فرهنگيها،گويش و فضاهاي اقليم خود بهره برده

د. آنها گاه براي خورها كم و بيش به چشم ميرمان هاي مختلف در ايناجتماعي اقليم

هاي دادن نارضايتي، اعتراض به سكون و سكوت، فقر و جهل و فحشا و نابسامانينشان

هايشان از جاي داستانجاي هاي اقليمي درنشانه از ،شانن مردماجتماعي در سرزمين و ميا

هاي نويسندگان ادبيات داستان   بيشتر  . عنوانِ كنندهااستفاده ميگذاريعنواندر جمله 

شان اقليمي، مستقيم يا غيرمستقيم به شرايط محيطي، باورها، اعتقادات و فرهنگ اقليم زادگاه

  در پيوند است.

مانند: اولدوز و كلاغها/ اولدوز  وعروسك سخنگو/ كوراوغلو و كچل حمزه/ دومرول/       

آوسنه باباسبحان/ با شبيرو/   گاواربان/ تنگسير/ گازولك/ خالو رسول/ كاكه مراد/ هتاو/

هاي مهتابي قبيله/ مادر نخل/ دريا كليدر/ در بازار وكيل/ سووشون / مسلول در اسكله/ شراع

تبي كه  اي بر آب/م است/ بندر/ زير آفتاب داغ/ آسمان آبي دز/ پسرك بومي/ خانههنوز آرا

در پيوند با اقليم عناوين  بسامدشيرو داشت/ ميان اسكله/ عبدو/ زير چتر كرباسي و... .  



و  باســحشوخ( يشــناختجامعــه كــرديه.ش) بــا رو ١٣٥٧- ١٣٣٢(  يفارســ يهــاداســتان »يِگذارعنوان« ليتحل    ١٥٧
 )همكاران

از عناوين را  %٨,٣عنوان داستان بوده كه تقريباً  ١٠٠جغرافيايي و فرهنگ بومي منطقه حدود 

  شود.شامل مي

  ياي مدرن. واژگان دن٢-٢-٥

 ي مدرن،ه دنياعناويني كه واژگانش ب د فراوانشد، رواج و كاربرگونه كه پيشتر گفتههمان

اهيم زدگي و از اين دست مفگرايي، بحران هويت، غربهاي زندگي شهري، تجملدغدغه

ي در اژگانوگردد. پافشاري بر كاربرد چنين ، به دهة چهل و پنجاه شمسي برميتعلق دارد

- جامعه ن شدنباختگي و مدراي از اعتراض بر هويتعناوين داستاني اين دوره، بيانگر گونه

يته ذيراي مدرنپهاي مورد نياز، اي كه بدون زيرساختجامعه   اي تا بنُ دندان سنتي است. 

ه مراهه گاه آشفتگي اجتماعي و فرهنگي جامعه است ك ،پيامدهاي اين حضور نابهنگام شده،

سل زبان ن وذهن  وي كه به سبب مدنيته تازه به ادبيات نماياند. واژگانبا طنزي پنهان رخ مي

ن جويادست و دانشباخته و معتادشده، كارمندان تهيجوان واخورده، روشنفكران آرمان

 اند. شدهوارد سرخورده و.... 

ي در سرخ/ ديوانگمردي با كراوات  كارمندان در آفتاب/ يك چتول عرق/ انترترياكي/

ساندويچ  خواري/ مهمان ناخوانده در شهر بزرگ/ستايش بيگانگي/ اندر آداب صنعت زنده

ني ك چيو آبجو و سعدي/ آيين غرب/ پادگان خاكستري/ استعفانامه/ مجلس توديع/ عروس

  من/ مردي كه عينكش را گم كرد/ شوهر امريكايي/ درويش لندني/ و... .

از  %٧قريباً تعنوان داستان بوده كه  ٨٠ ، دردنياي مدرن تعلق بهاين دست واژگان م بسامد

  شود.عناوين را شامل مي

  . واژگان بيگانه٢-٢-٦

هاي خاص و يا عام غيرفارسي هم به كار رفته است كه ها، اسمدر ميان عناوين داستان

وارداتي غربي هايي كه عناويني با واژگان گيرد. بيشتر داستاندرصد كمي از عناوين دربرمي



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ميازده، شمارة مشش سال ،يادب يارشتهنيب يهادوفصلنامه پژوهش    ١٥٨

- مياند. اين موضوع خود نشانچهل و اوايل پنجاه شمسي نوشته شده دههدارند، در اواخر 

اند نگرش خوشبينانه يا بدبينانة خود به تاثيرات گوناگون فرهنگ دهد نويسندگان خواسته

  دهند.اي در آثارشان نشانغرب را به گونه

 is was better thanآرژانتين/ لابيرنت/كريستين و كيد/ پوكرباز/ بدبختي مادام 

nothing / . ... و  

از عناوين را شامل  %١,٦عنوان داستان بوده كه تقريباً  ٢٠واژگان بيگانه حدود  بسامد

  شود.مي

  

  گيري. نتيجه٣

ناپذير هاي اثر ادبي انكارتأثيرات عميق سياسي و اجتماعي بر شرايط خلق اثر ادبي و ويژگي

است. بيشتر آثار داستاني در تأثيرپذيري مستقيم از شرايط سياسي و اجتماعي محيط پيرامون 



و  باســحشوخ( يشــناختجامعــه كــرديه.ش) بــا رو ١٣٥٧- ١٣٣٢(  يفارســ يهــاداســتان »يِگذارعنوان« ليتحل    ١٥٩
 )همكاران

ها و توانستند واقعيتاند. نويسندگان آثار داستاني اين دوران نميشدهنويسنده خلق 

هاي شرايط اجتماعي رخدادهاي اجتماعي را ناديده بگيرند، بدين سبب كوشيدند تا بازتاب

  شان را در آثارشان بنمايانند. افكار و احساساتبر 

 شود،مي روهروب آن داستان با هخوانند كه اينشانه نخستين عنوان به گذارينام        

 خلق تماعياج شرايط حتي و نويسنده افكار و احساسات اثر، محتواي و كيفيّت از رازهايي

-استاناثر باشد. د با خاطبم پيوند عامل اولين تواندگشايد و ميرا براي خوانندگانش مي اثر

 رايبثر ارد از عنوان نويسان داراي نگرش اجتماعي به رخدادهاي جامعه، در بسياري موا

   اند.شان بهره بردهنگاه اجتماعيبيان 

تا  ١٣٣٢ي ( هاشده در سالهاي نوشتهمورد از عناوين داستان ١٢٠٠در بررسي حدود       

 مرداد ٢٨دتاي كو متأثر از هاي تلخ يأس، و استبداد و خفقانيابيم كه رگهه.ش) درمي ١٣٥٧

شود. مي هاي پساكودتا ديدهني سالهاي داستادر موضوعات و طرح ،ه.ش)١٣٤٢-١٣٣٢(

ر رود ناگهاني مدرنيته و تأثير عناصر آن بوها به واكنش ،ه.ش) ١٣٥٧-١٣٤٢در دورة دوم (

ال م به دنبهها انكه عناوين داست دادها نشانكار است. يافتهساختار اجتماعي ايران سنتي آش

 ر تأثيرلق اثخاز شرايط اجتماعي  نحوير اين دو دورة تاريخي هر كدام بهپيرنگ داستاني د

  اند.پذيرفته

م تقسي ورند محچهاي متني به در اين پژوهش بررسي تأثيرپذيري عناوين بر بنياد داده      

  اساس فراواني بسامدهايشان عبارتند از: شد. اين محورها بر

اند عناويني كه از نمادهاي طبيعي بهره برده، .ش)ه١٣٤٢-١٣٣٢هاي دورة اول (در داستان 

يني كه از طنز عناو %١٦,٦اند حدود عناويني كه از واژگان انتزاعي بهره برده، %١٢,٥حدود 

اويني هتر، عنه عبارت بشود و بمي ا ديدهههايي از طنز در آناند و عناويني كه بارقهبهره برده

  هستند.   %١٠طنزآميزند حدود 



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ميازده، شمارة مشش سال ،يادب يارشتهنيب يهادوفصلنامه پژوهش    ١٦٠

موضوعات مربوط به  بهبيشتر عناوين  ،ه.ش) ١٣٥٧-١٣٤٢هاي دورة دوم (در داستان      

- اصالت چونزندگي مدرن  آمدهايپي شهرنشيني و زندگي طبقه متوسط و قشر كارمند و

. هستند. عناويني با تأثيرات اقليم كه گويا %٧كه حدود  تعلق دارندباختگي و بحران هويت 

هستند. همچنين  %٨,٣حدود  ارضي داشته باشنداي به انقلاب سپيد و طرح اصلاحات اشاره

نويسي ايران به داستان اگهاني تمدن غرب و واژگان بيگانهعناويني كه برگرفته از ورود ن

از  %٥٦عنوان داستان،  ١٢٠٠جموع حدود هستند. بنابراين از م %١,٦شود حدود ديده مي

  دارند.انتخاب عناوين داستاني به نوعي به شرايط اجتماعي و سياسي خلق اثر اشاره

  

  همانباتك

  .، تهران: نشر مركزبينامتنيت ،)١٣٩٧(آلن، گراهام

بررسي تطبيقي دلالت عنوان در شعر شش شاعر فارسي و عربي «، )١٣٩٢بخيت، فاطمه(

راهنما: سعيد بزرگ بيگدلي،  ،»شفيعي كدكني، سياب، مقالح و درويش)معاصر (نيما، 

  نامة دكتري، تهران: دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس.پايان

   .، تهران: نشر گيسومشناسي رمانجامعه ،)١٣٨١پوينده، محمد جعفر(

  هنري. حوزةانتشارات تهران:  ،كالبدشكافي رمان فارسي ،)١٣٨٣(دستغيب، عبدالعلي

  ، تهران: نگاه.ايران ينويسندگان پيشرو ،)١٣٨٧(محمد علي سپانلو،

ستين سمينار بررسي رمان مجموعه مقالات نخ، »و جامعه رمان« ،)١٣٧٤سميعي، احمد(

  تهران: دفتر مطالعات ادبيات داستاني.  حسين پاينده، ويراستار: ،در ايران



و  باســحشوخ( يشــناختجامعــه كــرديه.ش) بــا رو ١٣٥٧- ١٣٣٢(  يفارســ يهــاداســتان »يِگذارعنوان« ليتحل    ١٦١
 )همكاران

هاي خصيتها و شگذاري عنوانهاي نامشيوه«، )١٣٩٩صادقي شهپر، رضا و رشيدي، فريبا(

-١٨١، صص ٥٣ ه، شمارشناسي نظم و نثر فارسيسبك ،»هاي معاصرداستاني در داستان

٢٠٤.  

صص  ،٥٤، شمارة ادبيات داستاني، »پردازيهاي شخصيتشيوه«، )١٣٨٠(عبداللهيان، حميد

٧٠-٦٢.  

 تشارات نگاه. تهران: ان ،فارسيشناسي رمان جامعه ،)١٣٩٤عسگري حسنكلو، عسگر(

نشر  . تهران:١چ ،ها)ها و رويكردها و روششناسي(نظريهسبك ،)١٣٩١فتوحي،محمود(

   علمي

 لةمج ،»نقيضه و پارُدي «،)١٣٨٩( غلامعلي و صابري تبريزي، زهرا فلاح قهرودي،

  .٢٢-١٧، ص ٤ هدانشگاه اصفهان، شمار بيات فارسيهاي زبان و ادپژوهش

گذاري در ادب فارسي (با تأكيد بر بررسي تاريخي عنوان«)، ١٣٩٥دورآبادي، طاهره(قاسمي 

علوم  بيات وي دكتري، همدان: دانشكده ادنامهراهنما: علي محمدي. پايان ،»شعر معاصر)

  انساني، دانشگاه بوعلي سينا.

نشر  :تهران زاده،منصوره شريف ، ترجمةفرهنگ اصطلاحات ادبي ،)١٣٨٢(گري، مارتين

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  تهران: نشر سخن.  ، ج سوم،ادبيّات داستاني ،)١٣٧٦ميرصادقي، جمال (

  هر.م ه، ج اول، تهران: انتشارات آيداستان و ادبيّات ،)١٣٨٣( ميرصادقي، جمال

  تهران: نشر چشمه.  ،٢و١، جنويسي در ايرانصدسال داستان ،)١٣٨٧ميرعابديني، حسن (

  تهران: نشر چشمه. ،تاريخ ادبيّات داستاني ،)١٣٩٢( ميرعابديني، حسن



  ١٤٠٣بهار و تابستان ، ميازده، شمارة مشش سال ،يادب يارشتهنيب يهادوفصلنامه پژوهش    ١٦٢

تهران:  ضياء موحد و پرويز مهاجر، ه، ترجمادبيات يةنظر ،)١٣٧٩( رنه و آستن، وارن ولك،

 .انتشارات علمي و فرهنگي

  تهران: حامي. ،هاجويبار لحظه ،)١٣٧٨( ياحقي، محمد جعفر

 

  


